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 زيست سياست بررسي و نقد كتاب

  *جهانگير جهانگيري

  چكيده
و  اه دفهميبدادن به بسياري از  پايان زيست سياست تولدو غمِ فوكو در كتاب  هم همة

 چـه  آن. اسـت  ،براي مثـال نئوليبراليسـم   ،از برخي از مفاهيم انديشة سياسي سوءتعبيرها
 تطورتوصيف يا تفسيري از سير  كه آنهد، بيش از ن فوكو در اين كتاب پيش روي ما مي

ختي، شــنا يِ هســتيكلــمكاتــب سياســي و فكــري باشــد، شــرحي مبســوط از اصــولِ 
را بايـد   زيست سياست تولد، كتاب بنابراين. ستها آنختي شنا و روش ،ختيشنا معرفت

اي كه با ابتنـاي بـر    ؛ نظريهكردادراك » گفتمان«ي نظرية فوكو در باب كل چهارچوبدر 
گذارد؛  ر آيندگان باقي ميداثري ژرف را  و شود ميراث فلسفيِ غنيِ گذشتگان مطرح مي

شود و وحـدت يـك    مي ارائه »انتظام در پراكندگي«اي كه از زاوية ديدي مبتني بر  نظريه
 .كند ميوجو  هاي آن جست بژهاكنش وجوه افتراق  پيوستگي و برهم گفتمان را در ناهم

هـاي گفتمـاني،    بنـدي  شناسي، تبارشناسي، صـورت  سياست، ديرينه  زيست :ها كليدواژه
  .ليبراليسم، اردوليبراليسم، نئوليبراليسم

  
  مقدمه .1

او . انـد  بـه شـمار آورده  را اغلـب در زمـرة پساسـاختارگرايان    ) M. Foucault(ميشل فوكو 
فيلسوفي است كه تأثيري عميق و ماندگار در علوم انساني و علوم اجتماعي از خود بر جاي 

بـه يـافتنِ سـاختارهايِ عـام و      منـد  علاقـه بـرخلاف سـاختارگرايان،    ،فوكو. گذاشته است
گونـه سـاختارِ    شمولِ تاريخ، جامعه، يا زبان نيست؛ در حقيقت، او منكـرِ وجـود هـر    جهان

  ).McWhorter, 2005b: 222(، يا زباني است اي هتغييرناپذيرِ تاريخي، جامع
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شناسـي   ديرينـه ؛ يكـي،  انـد  قائـل را براي فوكو  عمده يِكار ةدو دور فوكوشناسان اغلبِ
)archaeology (تبارشناسي  ،و ديگري)genealogy .( جنون  ـ اش هاوليفوكو در سه اثرِ عمدة

نظـمِ  ، و )The Birth of the Clinic( پيدايشِ كلينيك، )Madness and Civilisation(و تمدن 
او در كتــابِ . جويــد مــيي بهــره شناســ ديرينــهاز روشِ  ـ  )The Order of Things(اشــيا 
شـرحي مفصـل از ايـن روش را    ) The Archaeology of Knowledge( يِ دانششناس ديرينه
كه برايِ رشتة تاريخ اصطلاحي بيگانـه اسـت، كـارِ فوكـو را از      ،اين اصطلاح. دهد ميارائه 
ايـن نـوع از   . كنـد  مـي هـا متمـايز    انديشـه مخـتصِ تـاريخِ   ) historiography(نگاريِ  تاريخ
و بسـط   ،نگاري گرايش بدين دارد كه شرحي مفصل و پرمايه از روند توسـعه، رشـد   يختار

فوكو نه  اما ،و نظريات علمي به دست دهد ،ها پردازي فلسفه، ها بيني جهانمستمر و لاينقطعِ 
نِ كـرد  مشـخص به  مند علاقهست، و نه ها و انديشه ها دادنِ استمرارِ منطقيِ ايده نشاندرصدد 

هـا   و انديشه ها اين ايدهيي كه ها ، و نه خواستارِ شناساندنِ سوژهها آنيِ ها خاستگاهمنشأها و 
جهد و كوششِ او معطوف به بررسيِ نظامي از قواعـد اسـت    همةدر عوض، . آفرينند مي را

، يـا  )discursive(اي معين از سـاختارهايِ گفتمـاني    مجموعه) formation(بنديِ  صورتكه 
گفتمــاني را در زمــاني ) practices(اي معــين از كردارهــايِ  مجموعــه) regularity(انتظــامِ 

كردارهـايِ   بندي صورتكوشد به توصيف قواعد  ميفوكو . كنند ميمشخص ممكن و ميسر 
ايـن كردارهـا   ) immanent( »بـود  درون«بپردازد؛ قواعدي كه  ها  گويندگان و نويسندگانِ متن

  ).McWhorter, 2005a: 32-33(هستند 
. پردازد مي) genealogical( »تبارشناسانه«فوكو در آثارِ متأخر خويش به بسط رويكردي 

كه به بررسيِ روابط پيچيده و بغرنجِ قدرت بپردازد؛ روابطـي   كند مياين رويكرد او را قادر 
در مقـامِ يـك تبارشـناس،     ،فوكـو . كنند ميكه از وجود كردارهايِ گفتمانيِ خاصي حكايت 

گذارد  ميپذيرِ ميانِ قدرت و دانش در كردارهايِ گفتمانيِ خاص را به بحث  دگرگون طرواب
 »طردكننـدة «بـر آن تأكيـد دارد قـدرت     جـا  ايـن فوكـو در   چـه  آن. »رسـاند  ميبه اثبات « و
)exclusionary ( اين كردارهايِ گفتماني است)Conway, 2005: 242.( 

  
 و اجتماعي مؤلف اثر ،ي محيطي، فكريها و خاستگاه ها تحليل زمينه .2

در فرانسـة پـس از   . كـرد ي ادراك فكر روشنكارِ فوكو را بايد دقيقاً در بطنِ فضا و محيطي 
و ) existentialist phenomenology(جهـانيِ دوم، پديدارشناسـيِ اگزيستانسياليسـتي    گ جن

ا ه ـ ي چيرگي يافتند و موجبِ بروزِ كشاكشفكر روشنانديشة ماركسيستي بر فضا و محيط 
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ون ژان پل همچاني فكر روشنپيشروانِ پديدارشناسيِ اگزيستانسياليستي . و تعارضاتي شدند
بودند كه به كنشِ سياسـي و ارادة  ) S. de Beauvoir(و سيمون دوبوار ) J. P. Sartre(سارتر 

يـابي بـه    دسـت  امكـان آنان بر . اعتقادي راسخ داشتند »فردي«آزاد افراد برايِ كسبِ آگاهيِ 
نِ چنـين امكـانيتي،   كـرد  متحقـق داشتند كـه   ميفشردند و بيان  ميآزاديِ اصيل و واقعي پاي 

از اين نظر، اگزيستانسياليسم . شهروندان نهاده شده است كمسئوليتي است كه بر دوشِ يكاي
پذيرفت، و آن را  ميماركسيسم ايدة ارادة آزاد فردي را ن چراكهود، ش از ماركسيسم منفك مي

ماركسيسم بر اين اعتقاد بود كـه  . دانست مييي نواژبور) fiction( »اي افسانه«يزي بيش از چ
توانند خود را از سيطرة طبقات  مياست كه  »جمعي«از طريقِ كنشِ  فقططبقات تحت ستم 

پديدارشناسيِ اگزيستانسياليستي و ماركسيسم از برخي جهات اشتراكات و . ط وارهانندلمس
 امـا وقت عضوِ حـزبِ كمونيسـت فرانسـه نشـد،      هيچخود سارتر  هر چند .دارندتشابهاتي 

 ياعتقاد داشت حزبِ كمونيست فرانسه ط چراكهاحترامي فراوان برايِ اين حزب قائل بود، 
. يِ فراواني را از خود بـه نمـايش گذاشـته اسـت    ها و رشادت ها اشغالِ اين كشور، مقاومت

ي والا در فضـا و محـيط   اهميت ـنـين، انديشـة ماركسيسـتي را دارايِ جايگـاه و     همچسارتر 
باشـد، چهـرة   ) reclusive( »نشين عزلت«فيلسوفي  كه آناو بيش از . دانست ميي فكر روشن
 ،انديشـة فوكـو  . متعهد به كنشِ سياسي را از خود بـه يادگـار گذاشـته اسـت     يفكر روشن
چنين محيط پركشاكشـي بـود كـه شـكل گرفـت      در بطنِ  ،نسلانش همون بسياري از همچ

)Downing, 2008: 3.(  
ارتباط او با  دربارةتر از بحث  سادهارتباط فوكو با اگزيستانسياليسم احتمالاً  دربارةبحث 

اش بـه آثـارِ پديدارشناسـانة فيلسـوفانِ      هاولي ـعلاقة  رغم بهفوكو . انديشة ماركسيستي است
از  »اش اسـتراتژيك «، و بهـرة  )Husserl(هوسـرل  و ) Heidegger(ون هايـدگر  همچبزرگي 

، در عمدة آثارش واكنشي آشكارا سياسي را بـه  )Daseinanalysis( »دازاينتحليلِ «يِ ها ايده
گام همسارتر  با او جهت، نيا از. نشان داد) philosophy of consciousness( »آگاهيفلسفة «

ي در فرانسـه  فكر روشن، چهرة اصليِ 1960و  1950يِ ها راه بود؛ فيلسوفي كه در دهههمو 
و بـه شـهرت و    كـرد ملي را در فرانسه ايفـا   يفكر روشن، نقشِ ها اين سال طيسارتر . بود
گرفتنِ چنين نقشي، و نتيجتاً، كسـبِ شـهرت    برعهدهفوكو از . آوريِ فراواني دست يافت نام

هماننـد   ،او هر چند. شهرت تنفري عميق داشت »مفهومِ«فوكو حتي از . بيزار و گريزان بود
 فكـر  روشـن رسالتي كه بـرايِ   اماجست،  مييِ سياسي شركت ها مستقيماً در فعاليت ،سارتر

فوكـو بـر ايـن بـاور بـود كـه       . يِ مـدنظرِ سـارتر بـود   فكر روشنقائل بود بسيار متفاوت از 
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، بلكـه او بايـد دارايِ   كندفا را اي »جهاني«يا بهتر بگوييم نقشي  »عام«نبايد نقشي  فكر روشن
ي كـه بـرايِ خـود    فكـر  روشنگفت  ميفوكو . باشد »محدود«و  »خاص«و اهدافي  ها نقش
، بـا  پنـدارد و  مي »عدالتخدايِ حقيقت و «، خود را كند مييي عام و جهاني تعريف ها نقش

ي كـه  فكـر  روشـن برعكس، . پردازد مييِ مردم ها نخوتي تمام، به فخرفروشي در برابرِ توده
اي  حرفهبينانه،  باريكقائل است، به سببِ نگاه ويژه،  »محدود«و  »خاص«برايِ خود رسالتي 

، بـه  ودتواند مستقيماً به موضوعات و مسائلِ سياسـي وارد ش ـ  مياي كه دارد،  متخصصانهو 
  ).ibid: 3-4(ثِمر واقع شود  ثمرمكنش و فعاليت بپردازد، و نتيجتاً، 

يِ ها اط فوكو با ماركسيسم، بايد از اين نكته آگاه باشيم كه در فرانسة دههبرايِ درك ارتب
 درخـور اي  گونـه يِ كمونيسـتي بـه   هـا  ي و سياسـت فكر روشن، ماركسيسمِ 1960و  1950

ي بـه  فكر روشنشهرت ماركسيسمِ  ،در حالي كه. ملاحظه از يكديگر منفك و متمايز بودند
 منزلـة  بـه و مردودشـمردنِ آنـان    »آگـاهي يِ هـا  فلسـفه «سببِ پيشروبودنش در مخالفت بـا  

 »نهـادي «گـري   افـراط يي بود، حزبِ كمونيست فرانسه هر روز بيشتر بـه  واژبور يِها فلسفه
)institutional ( و تعصب و جزميت)doctrinaire (گراييد  مي)ibid: 4 .(فوكو عضوِ  هر چند

ر اين حـزب را رهـا كـرد    بعد از سه سال عضويت د فقط اماحزبِ كمونيست فرانسه شد، 
)Choat, 2010: 94 .( يِ دگماتيسـتيِ  هـا  گـاه بـا سياسـت    هيچضروري است كه بدانيم فوكو

نين، بايد ميانِ اين تنفـرِ  همچ. و همواره از آنان تنفري عميق داشته است هحزبي موافق نبود
انة او به انديشة ماركسيستي انفكـاك  فكر روشنيِ حزبِ كمونيست و علاقة ها او از سياست

كه در تباينِ كامل بـا يكـديگر قـرار     اند اين دو اموري چراكهو تمايزي بنيادين قائل شويم، 
يِ هـا  توان به بهانة تنفـرِ فوكـو از سياسـت    ميبه بياني ديگر، ن). Downing, 2008: 5(دارند 

فوكو . يِ ماركسيستي شدها ديشهانة او به ماركس و انفكر روشنحزبي منكرِ علاقة ديرينه و 
كارِ خـود را از برخـي    اماپذيرد،  مييِ تحليلِ ماركس دربارة روابط قدرت را كل چهارچوب

اي جهاني را ارائه  فلسفهماركس  ،در حالي كه. كند ميشناختي از كارِ او متمايز  روشجهات 
سيسـتم يـا    مـاركس  ،در حالي كـه . نگري است جزئينگري و  خاصدهد، فوكو متوجه  مي

از هـر  ) to demystify(نهد، فوكو درصدد راززدايـي   ميكاركردي سيستمي را پيشِ روي ما 
تر، در حالي كه ماركس  مهماز همه . است يا مندانه ستميس كاركردكاركرد سيستمي يا از هر 

دهد  ميگروه تحت ستم تشخيص  منزلة يك گروه را به فقطدر تحليلِ خود از روابط قدرت 
 دوجـو  توجـه دهد كـه اساسـاً م   مي، فوكو مدلي از روابط قدرت را شرح و بسط )پرولتاريا(

از  يا گانـه ييـا   ،نهيتك، واحد شكلِ گاه چيهاي كه  شبكهاي از تأثيرات و تأثرات است؛  شبكه
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بايد بگوييم كـه هـر   . گيرد ميآميزِ افراد مسلط بر افراد تحت تسلط را به خود ن تسلط روابط
كنند، به مرور، از عناصـرِ انديشـة    ميروند و بسط بيشتري پيدا  ميچه كارهايِ فوكو جلوتر 

  ).ibid(شوند  ميتر  منفكماركسيستي 
بـراي   را در فرانسه سخن به ميان آوريم كه زمينة نيرومندي 68رخداد ميِ  نهايتاً، بايد از

، )Derrida(ون دريـدا  همچنسلانِ او  همكو و بسياريِ از و تفكرات فو ها گيريِ انديشه شكل
فــراهم آورد و مســيرِ  ) Baudrillard(و بودريــار  ،)Lyotard(، ليوتــار )Deleuze(دولــوز 
. بـود ) event( »رخـداد «يـك   68مـيِ  . معاصر را عميقاً دگرگون كردفرانسة ورزي در  فلسفه

گويد، آن  مي) W. Benjamin(والتر بنيامين حال، مراد از رخداد چيست؟ رخداد، آن گونه كه 
، يا )119: 1389بنيامين، (كند  ميتاريخ دوقطبي  پستاريخ و  پيشاست كه تاريخ را در قالبِ 

اظهار ) Ph. L. Labarthe( و فيليپ لاكو لابارت) J. L. Nancy(آن گونه كه ژان لوك نانسي 
، مي بنابراين). Armstrong, 2009: 45( ساز است گسلندهساز و  كنند، آن است كه ناپيوسته مي
 پسو  شيپ دورةورزي و انديشيدن در بابِ سياست را به  فلسفهرخدادي بود كه تاريخِ  68

و شكاف و گسستي عميق در تـاريخِ كاپيتاليسـم و در تـاريخِ ليبراليسـم      كرد از خود تقسيم
را  68ناميد، مـي   »رخدادف فيلسو«، كه به حق بايد او را )A. Badiou(آلن بديو . ايجاد كرد
؛ گذار بـه  )125: 1390بديو، (اي به دورة ديگر شد  دورهداند كه سببِ گذار از  ميرخدادي 

 بخـش جايگـاهي والا و   رهـايي يِ جديد ها و سياست ها اي كه پرسش از رهاييِ انسان دوره
 .ي سياسيِ فيلسوفان كسب كردها پردازي نظريهو در  ها در انديشه بااهميت

  
  تحليل دروني و جايگاه اثر .3

حــاكم بــر ليبراليســمِ كلاســيك،  »يِهــا گفتمــان« تولــد زيســت سياســتفوكــو در كتــابِ 
يي و شرايط امريكا) neoliberalism(آلماني، و نئوليبراليسمِ ) ordoliberalism(اردوليبراليسمِ 

ادعايِ ما ايـن اسـت كـه او در ايـن كتـاب در مقـامِ يـك        . كشد ميرا به بحث  ها آنامكان 
تـر و   دقيـق ي توجهنيازمند  مدعااثبات اين . شود، و نه يك تبارشناس ميظاهر  شناس نهيريد

  :ي و تبارشناسي است؛ در بيانِ فوكوشناس ديرينهتر به تمايزات ميانِ  عميق
 ـ  را بـه انجـام رسـاند    يشـن و رو ،موشـكافانه  ق،ي ـدق يِخيتـار  يِبخواهد بررس ـ ياگر كس
 يروشِ خوب و مناسـب ] يشناس ديرينه[ ـ  شده باشد دهيگز يكه از لحاظ مفهوم يا يبررس

 ،ياسيفحوا و مضمونِ س يِدارا يِخيتار قِيبه انجامِ تحق مند علاقه ياگر كس اما ،خواهد بود
كه  ييها در كشاكش ماًيباشد، لازم است كه مستق يرگذاريتأث تو قدر يدوجه كاربر يِدارا
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شـود   ري ـدرگ هـا  آنموضوعِ مورد پرسـشِ او هسـتند، وارد شـده، و بـا      ايمرتبط با مسئله 
)Foucault, 1980: 64.(  

كـه   يآن گفتمـان  قـدرت  يِامدهايو پ] سازوكارها[در برابرِ فحواها،  قتاًيحق يتبارشناس
و  سهيدر مقا. ... كشد ميخود را به رخ  يِگر زهيستو  ستديا ميدهد،  ميجلوه  يخود را علم

 يِمراتب سلسلهدر نظامِ  ها دانش تيكه هدفشان تثب يگوناگون يها طرح و ها در تقابل با پروژه
 يِهـا  دانـش  دنِيدر جهت رهان يكوشش ديرا با يشده با علم است، تبارشناس نيعج قدرت

 گـر، يد ياني ـكـرد؛ بـه ب   تلقياز آنان  ديجد يو ترجمان ريتفاس ةو ارائ اد،يانق نياز ا يخيتار
و  ،يرسـم  ،يو اجبارِ گفتمـانِ واحـد نظـر    اديبا انق ضديتقادر است كه در ] يتبارشناس[

روشِ  »يشناس ديرينه« ق،يدق يانيبه ب. ... كند كاريو پ زيآن ست هيشود و عل عملوارد  يعلم
 نياساسِ ا است كه بر يكيتاكت» تبارشناسي«خرُد، و  يِها گفتمان لِيتحل ياست برا يمناسب
  ).ibid: 84-85(شود  مي اديتحت انق يها دانش شيخرُد، سبب رها يها  از گفتمان ليتحل

ي و تبارشناسـي تمـايز قائـل    شناس ـ ديرينـه بينيم، فوكو آشـكارا ميـانِ    ميهمان گونه كه 
طرفانه و منفصل از قواعد حاكم  بيي درصدد ارائة توصيفي شناس ديرينهدر حالي كه : شود مي
 ها آنست، تبارشناسي روشِ شناخت كردارهايِ گفتماني از درونِ ها گفتمان بندي صورتبر 

يي ها ي قدرت است؛ كشاكشها تبارشناس كاملاً مستغرق در كشاكش. است) ها آناز بطنِ (
پاشيدنِ  كردن و ازهم ويرانوظيفة تبارشناس . دهند مييِ تاريخيِ گفتمان را شكل ها كه گونه

بـه مسـائلِ سـلطه و انقيـاد اسـت       منـد  علاقهاو . يِ نهايي استها حقيقتاولويت منشأها و 
)Torfing, 1999: 90-91( .يِ فوكو به چيزي همانند شناس ديرينهبايد گفت اگر  ،در يك كلام
 ـ   ) ethics of truth( »حقيقـت اخـلاقِ  « سياسـت  « ازاي  هتمايـل دارد، تبارشناسـيِ او بـه گون

ذكرِ است كه تمـايزِ  شايان  ).Visker, 2000: 144(ايل است متم) politics of truth( »حقيقت
ي و تبارشناسي در كارِ فوكو مـورد تأييـد و تأكيـد فوكوشناسـانِ برجسـتة      شناس ديرينهميانِ 

زبان قرار دارد؛ آنان كه نظرياتشان در بابِ فلسفة فوكو نظرياتي صـائب محسـوب    انگليسي
علاوه بر نگارشِ آثارِ برجسته و درخشاني در بابِ فوكو و فلسفه و انديشة  چراكهشود،  مي

خـود   ، كه اين امراند هت گماشتهموي، به ترجمة بسياري از آثار فوكو به زبان انگليسي نيز 
هر چـه بيشـتر بـا ذهـنِ      تسببِ درگيريِ هر چه بيشترِ آنان با متونِ اصليِ آثارِ فوكو و قراب

، آلن شريدان مشخصيكي از اين فوكوشناسان، به طورِ . ميقِ او شده استپيچيده و افكارِ ع
)A. Sheridan (نــين، همچاز بســياري از آثــار فوكــو، و  »منبعــي«يِ هــا اســت كــه ترجمــه

وي در اثـرِ  . و ليوتـار را در كارنامـة خـود دارد   ) Lacan(يي از برخي از آثارِ لكان ها ترجمه
ي و شناس ديرينهآشكارا دو دورة كاريِ  ،طوف به حقيقتارادة مع: ميشل فوكو ،درخشانِ خود
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ي ها بندي تقسيم؛ امري كه در )Sheridan, 2005 ←(تبارشناسي را برايِ فوكو قائل است 
يكي ديگر از اين فوكوشناسـانِ برجسـته،   . يابد مياصلي و فرعيِ كتابِ او نيز ظهور و بروز 

 هسـتي و زمـانِ  است كه تأليف اثرِ درخشـاني دربـارة   ) H. L. Dreyfus(هيوبرت دريفوس 
)Being and Time(  او نيز در كتابي كه همراه با پـل  . يدگر را نيز در كارنامة خود داردها

ي و شناس ـ ديرينـه دربارة فوكو به رشتة تحرير درآورده است، ميانِ ) P. Rabinow(رابينو 
، بنـابراين ). Dreyfus and Rabinow, 1983 ←(شـود   ميتبارشناسيِ فوكويي تمايز قائل 

 نـه آن را انكـار كـرده اسـت، و     ،نان كه ديديمهمچ ،خود فوكو نهاين تمايزي است كه 
آورِ آثـارِ وي بـه انكـارِ آن     نـام و شـارحانِ برجسـته و    ،انمفسـر يك از مترجمـان،   هيچ

  .پردازند مييا  اند پرداخته
از «شويم كه فوكو از موضـعي   مي توجهم ،كنيم تعمق زيست سياست تولداگر در كتابِ 

و نئوليبراليسم نظر دارد؛ او نه درصدد  ،گانة ليبراليسم، اردوليبراليسم سهيِ ها به گفتمان »بيرون
او نه در . ها آنروابط قدرت و كردارهايِ گفتماني است، و نه درصدد واساختنِ  كردن ويران
پردازد،  ميبه ستيز و پيكار  ها آنكند، نه با  ميايستادگي و مقاومت  ها اين گفتمان قدرتبرابرِ 
بنابراين، با استناد به قطعاتي . برهاند ها اين گفتمان قدرترا از چنبرة  ها خواهد دانش ميو نه 

اسـت، و   شناس ديرينهفوكويِ  زيست سياست تولدكه از خود فوكو آورديم، فوكويِ كتابِ 
ديديم فوكـو از سياسـت، قـدرت،     هر گاهكه  است گفتني جا ايندر (نه فوكويِ تبارشناس 

انگاري و عجله و  سادهآورد، نبايد در دام فروغلطيم و با  ميسخن به ميان  غيرهو  ،حاكميت
 »تـاريخ نيچـه، تبارشناسـي و   «فوكو در متنِ ). شتابزدگي پايِ تبارشناسيِ او را به ميان كشيم

، )144: 1389فوكو، ( است تعريف كرده» خاستگاه«وجويِ  جستتبارشناسي را در تقابل با 
حال، پرسـش ايـن   ). 149 :همان(داند  مي» خاستگاه توهم«و وظيفة تبارشناس را دوركردنِ 

ون يـك  همچ ـبـه دنبـالِ چيسـت؟ آيـا او      زيسـت سياسـت   تولداست كه فوكو در كتابِ 
 هـا  آنو ، )147 :همان( »بخنددو بنياد  ،شكوه خاستگاه، منشأ«تبارشناس درصدد است تا به 

، هـا  خواهـد بـه تحليـلِ ويژگـي     مـي  شـناس  ديرينـه ون يك همچ كه اين؟ يا كندرا واسازي 
؟ در )Foucault, 1997: 12(يِ كردارهاي گفتماني بپردازد كليِ اصلي و ها و جنبه ،ها  خصيصه

 يا يبنـد  صـورت  قواعـد به  ،شناس نهيريد در مقامِ يك ،پاسخ بايد گفت كه او در اين كتاب
يِ ليبراليسـتي،  هـا  و عملكردهـايِ گفتمـان   ،، مفـاهيم هـا  است كه حـاكم بـر ابـژه    مند علاقه

او ). هـا  هر يك از اين گفتمان »امكانيتشرايط «يعني ( است و نئوليبراليستي ،اردوليبراليستي
 يناگفتمـان شـرايطي  گانـه را در   سـه يِ هـا  هـر يـك از ايـن گفتمـان     بنـدي  صـورت  قواعد



 استزيست سي بررسي و نقد كتاب   30

  

اي از  مجموعـه بـا   هـا  در اين معنا، استقرارِ هر يك از اين گفتمـان . داند مي پذير بندي مفصل
. كه گفتمـاني نيسـتند   استو تغييرات نهادي توأم  ،يِ اقتصاديها رويدادهايِ سياسي، پديده

اين تمايزي كه فوكو ميانِ امرِ گفتماني و امرِ ناگفتماني قائل است، مربـوط بـه دورة كـاريِ    
  :نويسد مي يِ دانششناس ديرينهنان كه در همچ، )Torfing, 1999: 91(اوست  يِشناخت نهيريد

ها  شود و به توصيف آن مييِ گفتماني وارد ها بندي صورتانه به جزئيات شناس ديرينهتحليلِ 
را ] ي گفتمـاني هـا  بندي صورت[بايد ] انهشناس ديرينهتحليلِ [چنين است كه  اين. پردازد مي

را در مقابلِ يكـديگر   اند هشدپديدار  زمان همكه به طورِ ] ييها يبند صورت[مقايسه كند، و 
يي متمايز كند كه به محدودة زمـانيِ  ها يبند صورترا از ] ها يبند صورتاين [قرار دهد، و 

 كه آنـان را دربـر   كند مرتبط يا يناگفتمان كردارهايِتعلق ندارند، و آنان را به  ها آنخاصِ 
  ).Foucault, 2010: 157( 1كنند يمبه عنوانِ عواملِ پديدآورندة آنان عمل  ، و در كلاند هگرفت

نهادها، ( يناگفتمان يِها حوزهيِ گفتماني و ها يبند صورتروابط ميانِ ... ي شناس ديرينه
ي شناس ـ ديرينـه . ... كنـد  ميرا آشكار ) هايِ اقتصاديفرايندو  ،رويدادهايِ سياسي، كردارها
 را يگفتمـان نا يِهـا  نظامو ... ي بند صورت قواعدشدنِ پيوند همدرصدد است تا چگونگيِ 

 2دكن ـبنـدي را تعريـف    مفصليِ خاصِ ها كوشد تا صورت ميي شناس ديرينه: كند مشخص
)ibid: 162.(  

يك گفتمـان  ) unity(وحدت  كه آنكه فوكو بيش از  كردنين، بايد به اين امر توجه همچ
داند كه در  ميرا بر پايايي و منحصر به فرد بودنِ يك ابژه مبتني بداند، آن را بر فضايي مبتني 

او ). ibid: 32(يابنـد   مـي  تحـول و پيوسـته تغييـر و    آينـد  مييي متفاوت به وجود ها  بژهاآن 
اي از  هيافت ـ دهـد، گونـة تعـين    ميجزء اصليِ وحدت يك گفتمان را تشكيل  چه آنگويد  مي

يي از هم پراكنده و ناهمگون است؛ يعنـي، نظـامي   ها وجوديِ گزاره نيست، بلكه هم ها گزاره
نـين، فوكـو وحـدت    همچ). ibid: 34(بخشـد   مـي كه به انفكاك موجود فيمابينِ آنان انتظام 

 درپي يا توأمـانِ ايـن   پيدهندة آن، بلكه در پديدآييِ  تشكيلگفتماني را نه در انسجامِ مفاهيمِ 
گيِ آنان به يكديگر، و حتي در ناهمسازي و مغـايرت آنـان نسـبت بـه     بست هممفاهيم، در نا

 توجهكند، م مينكتة ديگري كه فوكو بر آن پافشاري ). ibid: 35(كند  مي وجو جستيكديگر 
در قالـبِ آنـان نمـودار     هـا  بخشي است كـه گـزاره   وحدتو صورِ  ها يِ ميانِ گزارهپيوند هم
و  ندبرانگيز بحثاً ماهيتكه  ـ  شناسي زيستنظيرِ اقتصاد يا  »علومي«گويد در  يماو . شوند مي

 هـا  ، و در مواردي در معرضِ سوء استفادهاند بر تفسير و تعبيرهاي فلسفي يا اخلاقي گشوده
چنـين بـه نظـر     اينممكن است در نگاه نخست  ـ  ي سياسي قرار دارندها و دخل و تصرف

اما  ،ستها اي از گفتمان دسته كردن معين قادر به پيونددادن و فعالرسد كه يك انگارة غالبِ 
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يِ شـدگ مند يگانـه دهـد كـه اشـتباه خواهـد بـود اگـر بخـواهيم مبـاديِ          مـي فوكو هشـدار  
)individualization ( كنـيم  وجو جستي غالبي ها چنين انگاره اينيك گفتمان را در وجود .

يِ بـديلي كـه   هـا  دي را بايـد در پراكنـدگيِ راه  در عوض، او بر اين اعتقاد است كه اين مبـا 
كرد كه گفتمان بر باز  وجو جستيِ متفاوتي ها گذارد و در امكانيت ميگفتمان گشوده باقي 

شدنِ راهبردهايِ با هـم در   برانگيختهيِ غالبِ در حالِ حاضر موجود، بر ها شدنِ انگاره فعال
در حقيقـت، فوكـو   . دارد مـي ناپـذير مفتـوح    آشـتي نِ علايق و منـافعِ  شدتضاد، و بر پديدار

حليـل  ت )systems of dispersion( يپراكندگ يِها نظاممبنايِ را بر  ها كوشد وحدت گزاره مي
  .)ibid: 35-37( كند

نظامي از پراكندگي را تشخيص داد،  ها گويد هر گاه بتوان ميانِ شماري از گزاره ميفوكو 
يِ غالـب  هـا  يِ بديلي كه بر انگارهها ، مفاهيم، يا راهها انواعِ گزاره ،ها و هر گاه بتوان ميانِ ابژه

كـه بـا    كـرد تـوان بيـان    مـي ، كـرد منـدي را مشـخص    نظـام اي از  گونه، است شدهگشوده 
منوط  نين، شرايطهمچاو . سروكار داريم )discursive formation( يگفتمان يا يبند صورت

 را) يِ غالـب هـا  يِ انگـاره هـا  ، مفاهيم، و بـديل ها گزاره، ها ابژه(چنين انفكاكي  اينعناصرِ  هب
و نيـز  (و ايـن قواعـد را شـرايط وجـود      نامد مي )rules of formation( يبند صورت قواعد
گفتمـانيِ   كدر يك انفكـا ) گيشدماندگي، تغييريافتگي، و ناپديدار ثابتوجودي،  هم طشراي

  ).ibid: 38(داند  ميمعين 
، افتراق، در بر هم كنشِ وجوه پراكندگي، در ها را در خود ابژهفوكو وحدت يك گفتمان 

بايـد در بـابِ    چـه  آنگويـد   مـي او . كنـد  مي وجو جست ها آن پيوستگي و در قرابت يا ناهم
اي از روابط است كه خود كردارِ گفتمـاني   مجموعهيك گفتمان بدان توجه داشت،  توحد

ه يا پيكـره، بلكـه   چهارچوببريم، نه يك  مي در اين باب بدان پي چه آنند؛ كن ميرا مشخص 
، و آن را از اسـت يـك كـردارِ گفتمـاني    ) immanent(بـود   است كه درون قواعد اي از دسته

وجـه در   نيفوكو خود را به بهتـر  مقصود نيا). ibid( كنند ميمشخص  دنشبو خاصحيث 
  :كه كند مي انينما )Ch. Mouffe( موف شانتال و )E. Laclau( لاكلاوارنستو نظرِ  اظهار نيا

 در پراكنـدگي  انتظـام گفتمـاني از زاويـة ديـدي مبتنـي بـر       بنـدي  صـورت توان بـه   مي
)regularity in dispersion (بنـدي  صورت[چنين است كه  اين. نگريست و به آن انديشيد 

. يابـد  ميمعنا ) differential positions( از مواضعِ تفاوتياي  هبه عنوانِ مجموع] گفتماني
 ـ  نيست كه در خارج از آن قرار داشته باشداي  هيچ اصلِ اساسي داين مجموعه، بازنمو

] ايـن مجموعـه  [ساختارگرايانه بر اي  هتوان با قرائتي هرمنوتيكي يا آميز ميبراي مثال، ن
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سـازد كـه در    ميرا بر ) configuration(اي  پيكربندي] اين مجموعه[بلكه ـ   محاط شد
باشد ) totality(تواند دالّ بر يك كليت  مي) exteriority(ت يمعيني از خارجي ها زمينه

)Laclau and Mouffe, 2001, 106.( 
  
  نقد و ارزيابي اثر .4

تكامـل روانكـاوي    ةمطالع، فوكو به تاريخ جنون در عصر كلاسيكهمان گونه كه در كتاب 
پردازد تا از اين طريق نشان دهد كـه تحـت چـه     ميبنياد و كيفري  اساس نهادهاي زندان بر

شده است، بر همين اسـاس، او در كتـاب    مياتي گفتمان جنون اعمال تأثيرشرايطي و با چه 
او . كردن اختصـاص داده اسـت   حكومتخود را به فن ليبرالي  ةمطالع تولد زيست سياست

 ةمنصو به  كندتحليل كردن خود را تجزيه و  حكومتاست كه اين فن  مند علاقهاي  شيوهبه 
بنابراين، هدف بررسي يك دكترين، يك نظريه كه از انسجام برخوردار باشـد،  . رساند ظهور 
. شـود  نمـي ليبراليسم از يك منطق واحد، از يك تئوري سياسي يـا اقتصـادي ناشـي    . نيست

 ييها  و تعدد كانون ،برعكس، فوكو سعي در آشكاركردن اين ويژگي، ناهمگوني، ناپيوستگي
  .شناسيم ميعنوان ليبراليسم  بادارد كه 

 و، انديشـند  مـي شده در خصوص كردار حكومتي  مطرحيي كه به مسائل ها از ميان شيوه
ي ديگـر  هـا  د، چه چيزي ليبراليسم را از شـيوه نروابط بين دولت و جامعه باش ةزمينچه در 
كـه   شـود  مـي اين روابط به اين بـاز   ةزمينسازي در  مسئله ةشيوژگي اين  كند؟ وي ميمتمايز 

 ةمسـئل ين نش ـحكومـت را جا  ةمداخل ـ ةشـيو پرسش در مورد حـدود داخلـي يـا بيرونـي     
 ةرابط ـسازي  مسئلهاي از  شيوهبدين ترتيب، ليبراليسم . كند ميمشروعيت دولت و حكومت 
  تعريـف كـردن   حكومتفن  منزلة دولت به ،دهد آن گونه كه ميبين دولت و جامعه را نشان 

. است »حكومتروي و اعتدال  ميانه«عطف ليبراليسم  ةنقط: است افراطدر هميشه  شود و مي
مربـوط   نيـز  ني ـبـه ا  ـ  يانتقـاد  يِخردَ حكومت ةمسئل يعني ـ  علاوه بر اين، مسئلة ليبراليسم

كرد؛ اين بار نه سوء استفاده از حاكميت، بلكه  حكومت حد از شيبنبايد چگونه  شود كه مي
  ).25: 1390فوكو، ( مورد مخالفت قرار دارد زياده از حد تحكوم

پـردازي تنظـيم قـدرت     تئـوري اي  شيوهيي و به چه ها در كدام گفتمان، تحت چه رژيم
عمومي توانست شكل بگيرد؟ تحليل مصـلحت حكـومتي بـه اشـكال نخسـتين ليبراليسـم       

رسند و اين امكان را  ميمعاصري متكي است كه به نظر پارادايمي  ةنمونگردد و بر دو  برمي
فـن   ،كنـد  مـي برخلاف تصوري كه بر تحليل رفتن دولت پافشاري  ،دهند كه نشان دهيم مي
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مـدني   ةجامعكردن ضرورت دخالت حكومتي در درون  تئوريزهوقفه به  بيليبرالي حكمراني 
ان ليبراليسـم آلم ـ . پرداختـه اسـت   ،اي كه شرايط لازم براي آزادي بازار ايجاد شـود  شيوهبه 

ي بـارز  هـا  نمونـه ) chicago school(مريكاييِِِ مكتب شيكاگو او نئوليبراليسم  1962 -  1948
  ).102 -  101 :همان( اند آن

پـارادوكسِ كاركردهـايِ توأمـانِ فـنِ ليبرالـيِ      ـ فوكو   پارادوكس نخستين ،علاوه بر اين
ليبرالـي،  انديشـة  در مطالعة انتقاديِ خويش از ـ   توليد و تخريبِ آزادي تدر جه حكمراني

پردازد كه قائل به وجـود نقـاط مشـترك ميـانِ ليبراليسـم و       ميي غالبي ها به نفيِ آن ديدگاه
كـه نئوليبراليسـم در امتـداد     را كه فوكو اين ايده ايناول ). 211 -  185 :همان( اند نئوليبراليسم

ي فـن  هـا  شود كه تحليل عقلانيت خاص گفتمـان  مياو مدعي . كند ميليبراليسم است رد 
يِ هـا  كنـد كـه بـا عبـور از جهـش      مـي عقلانيتي برجسـته   منزلة به ليبرالي حكمراني، آن را

يِ ايجادشده بين ليبراليسـم كلاسـيك و   ها و شكاف ها تاريخي، امكانِ آشكارشدنِ گسست
آن است كـه نئوليبراليسـم يـك تجديـد      گر نماياناين خود . آورد مينئوليبراليسم را فراهم 

  .ليبرالي نيستانديشة حيات 
انگاشتن ليبراليسـم و   يكيكند اين است كه سعي بر  مي تأكيددومي كه فوكو بر آن  ةنكت

برعكس اين تفكر رايـج، تحليـل تـاريخي گفتمـان اقتصـاد      . حكومت اقتصادي شده است
دهد كه مسئلة خاص اردوليبراليسم اين بوده اسـت كـه در اقتصـاد بـازار،      ميسياسي نشان 

 همـة گسترش ايـن عقلانيـت از بـازار بـه     . كند وجو جستبراي دولت را شكل و الگويي 
  .شود ميي جامعه در مورد نئوليبراليسمِ امريكاييِ مكتبِ شيكاگو تشديد ها عرصه

 انگارد جداييِ مفهومِ بـازار از  ميبازار را يكسان  ةجامعليبرال و  ةجامعاي كه  ايدهسوم، 
بلكـه در   ـ  خاصِ ليبراليسـم كلاسـيك اسـت    چه آن ـ  نه در مناسبات مبادله ميدان اقتصادي

، شـود  مـي مناسبات رقابت، و در گفتمانِ اقتصاددانانِ مكتـبِ شـيكاگو اسـت كـه تعريـف      
چنـين اسـت كـه جامعـة تحـت       ايـن . يابـد  مـي ود، و نهايتاً، تحقق ش مي مشخصقواعدش 

شود كه در آن شكلي از بنگاه به  مي) juridical(قضايي  اي امعهج به مبدل حكومت نئوليبرال
 .يابد مي تسريي جامعه ها عرصه همة

  
  ليبراليسم و اقتصاد سياسي 1.4

محاسـبة  يك منطق ليبرالي، در قالـب يـك ايـدئولوژي و حتـي يـك      ايدة اگرچه فوكو 
كنـد، مـورد    مـي ي تاريخي گوناگون مشخص ها أكه براي آن منش اينرا به دليل  ،سياسي
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ظهور اقتصاد سياسي  ادهد كه ليبراليسم ب مي، او نشان به هر حال اما دهد، ميترديد قرار 
پيوند خورده است كه اين خود تولد يك گرايش قطبي نامتقارن بين سياسـت و اقتصـاد   

نـين  همچپـردازان حقـوق عمـومي، و     نظريـه ي هـا  تحليـل گفتمـان  . كند ميرا مشخص 
فراهم ، امكان درك اين نكته را )Beccaria(يا بكاريا ) Smith(اقتصادداناني چون اسميت 

كند كه چگونه اقتصاد سياسي با خود اصل محدودسازي مصلحت حكـومتي را حمـل    مي
؛ اصلي كه مترادف با اضمحلال دولت نيست، بلكه اصـل حفـظ و   )62 -  59 :همان( كند مي

كند كه حكومـت بايسـتي    مياقتصاد سياسي كلاسيك مكاني را مشخص . استمرار آن است
بنـابراين، بـر   . اين اصل چيزي جز قانون بـازار نيسـت  . اش را بيابد حكمرانياصل كاربست 

. شـود  ميقدرت عمومي نتيجه محدودة اصل است كه  منزلة شده به مطرحمبناي آزادي بازار 
كه كند، اضمحلال دولت نيست، بلكه معياري است  مياقتصاد سياسي اعلام  چه آنبنابراين، 

توانـد آزادي بـازار را    مـي بايستي در خدمت محدودسازي قدرتش باشد و مشي قضايي كه 
ايـن  . اين معيار همانا معيار سودمندي و فايـده اسـت  . حداكثري تضمين كند تأثيربه منظور 

يكـي از نماينـدگان آن   ) Bentham(انگليسي، كه بنتهام ) utilitarianism(گرايي  را فايدهايده 
در  فقـط از منظر ايـن مكتـب، قـدرت عمـومي     ). 66 -  62 :همان(است داده است، توسعه 

با نفوذ بنتهام، مصلحت حكومتي خود را بـه  . تواند اعمال شود كه سودمند باشد ميصورتي 
چنـين اسـت كـه ليبراليسـم     . دادن به سود ضميمه كرده است حقاصل سودمندي به منظور 

كه بازي آزاد منـافع فـردي بـا نفـع هـر يـك        يناريسك به منظور محاسبة  منزلة تواند به مي
  .تعريف شود ،سازگار باشد

اين گفتمان، اين است كه كردار حكومتي ليبرالي هم مولـد و   تأثيراتيكي از پيامدها و 
اين عقلانيت درونـي   زمان همهم مخرب آزادي است، زيرا در اين تقاضاي دوگانه تضمين 

قانون توليد و عرضه، نياز و : شود ميبيعي عرضه كه تحت شكل مكانيسم ط ـ نسبت به بازار
ايـن  . شـود  مـي و ايجاد تدابير كنترلي كه بتواند اين آزادي را تحقق بخشـد نمايـان    ـ  تقاضا

ابداع الزاماتي حقـوقي، تحـت   . هماني است كه براي مثال با سياست رفاهي اجرا شده است
ي گمركي حمايتي، امكان اجتناب از هژموني يك كشور بر ديگـري را ميسـر   ها شكل تعرفه

 ).95 :همان(اندازد  ميكه اين خود قانون رقابت آزاد را به خطر  كند مي
  
  نيست ليبراليسم نئوليبراليسم تجديد حيات 2.4

ده بخش انتخاب اقتصادي آلمـان بـو   الهامكه  ،ردوليبراليسم مكتب ليبرال آلمانامثال تاريخي 
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دهد كه بين نئوليبراليسم و تفكر ليبـرال و تغييـر بنيـادي     مياست، امكان تصريح جهشي را 
شـده در   تدويننئوليبراليسم تجديد حيات يك شكل قديمي . پروبلماتيك اتفاق افتاده است

در . دكن ـ مـي يك پروبلماتيك كاملاً جديد برجسته  رانئوليبراليسم . نيست 19و  18ي ها قرن
حاكي از يـك   چه آنكند،  مي تأكيددولت  چهارچوبليبراليسم بر آزادي بازار در  ،حالي كه

كند كه اقتصاد بـازار   مي تأكيدسيستم كنترل و مراقبت دولت است، نئوليبراليسم بر اين نكته 
به عبارت ديگر، دولتي تحـت نظـارت   . مبناي عمل دولت به كار گرفته شود منزلة به بايستي

  .حت نظارت دولتبازار، نه بازاري ت
بافت تاريخي آلمان امكان آشكاركردن پروبلماتيك خاص اردوليبراليسم در آن كشور را 

. اين بافت، بافت بعد از جنگ، تقاضا براي بازسازي و فقدان دولت در آلمان است. دهد مي
شـده، خـاص سوسياليسـم، يـا يـك سياسـت        ريـزي  برنامـه نقد يك نوع اقتصـاد   ،همچنين
  ).131 -  130 :همان(است ) Keynes(ملهم از كينز  ةگرايان مداخله
نقـدي تنـد هـم بـه عـدم       چهارچوبفكري، مكتب اردوليبراليسم آلمان در عرصة در 

و  ،ريـزي  برنامـه تعريـف،  . گيـرد  مـي عقلانيت خاص كاپيتاليسم و هم به دولت نازي قرار 
 شناسـي مـاكس وبـر    جامعه تأثيرليبراليسم آلمان كار متفكراني است كه تحت اجراي حتي 

)M. Weber ( توان بـه ايُكـن    مين اترين اين متفكر شده شناختهاز . اند هوسرل ةفلسفو حتي
)Eucken( روپكه ،)Röpke( فرانتس بوم ،)Böhm( مولر آرماك ،)M. Armack( فون روستو ،
)V. Rüstow (يك ها  و فون)V. Hayek ( اشاره كرد)151 -  149 :همان.(  

 كنـد اقتصادي كه بتواند عدم عقلانيت اجتماعي كاپيتاليسم را حذف  يبازتعريف عقلانيت
سـيس  أت. نهادن مشروعيت دولت بر آزادي اقتصادي باشـد  بنيانبه اين معناست كه سعي بر 

يـك   منزلة بنابراين، بازار به. بنيان حاكميت سياسي عمل خواهد كرد منزلة آزادي اقتصادي به
  .شود ميدار سياسي پدي ـ ساختار تنظيم اقتصادي

اما به جاي تعريف بـازار در قالـب    ،گيرد ميكلاسيك بازار آزاد را از سر  تزِنئوليبراليسم 
شـده در   توصـيف بـازار   ةايدبه جاي ). 171 -  168 :همان(كند  ميين انشرقابت را ج ،مبادله

كنـد   ميين نشغير هم ارزي و عدم تعادل را جا ةايدمبادله بين دو شريك برابر،  چهارچوب
گرايـي پنهـان    طبيعـت از اين طريق، نئوليبراليسم از . كه اين به معناي نابرابري بين شركاست

 هـا  محصول يك بازي نيازها يـا غريـزه  . رقابت يك داده طبيعت نيست. گسلد ميليبراليسم 
تواند تنظيم اقتصـادي را   ميي رسمي است كه ها نيست، بلكه ساختاري برخوردار از ويژگي

دولت است كـه ايـن رقابـت را از طريـق      ةوظيفاين . تأمين كند ها نيسم قيمتاز طريق مكا
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دولـت نيسـت كـه     نداشتنو  داشتن بنابراين، دخالت. كندسري مداخلات دائمي ايجاد  يك
كند، بلكه ماهيـت ايـن مداخلـه و     ميشده متمايز  ريزي برنامهنئوليبراليسم را از يك سياست 

بازار، يعني  اوضاعدخالت بايستي در . استمتمايز  ،گيرداي كه در آن بايستي صورت  عرصه
ليبرالي حكومت بايستي اقتصاد  فناّوري. ي آن صورت گيردها ، و نه در مكانيسمچهارچوب

. ريزي يا هدايت كند برنامهنهادي سامان بخشد، و نه آن را  چهارچوببازار را در درون يك 
و كنترل تورم، و نه بر حفظ قـدرت   ها قيمت كننده بايستي بر ثبات تنظيمبدين ترتيب، عمل 

  .يا بيكاري سوق داده شود ،خريد، اشتغال كامل، ايجاد اشتغال
  
  نئوليبراليسم، يك سياست جامعه و نه يك حكومت اقتصادي 3.4
از يك . اي عبور كرده است دوگانهگردد كه از توقع  ابهام نئوليبراليسم آلمان به اين برمي همة
ي اقتصـادي  ها كه آزادي فرايند ايننهادي و قانوني دقيق براي  چهارچوببر يك  تأكيدسو، 

بنيان يك اقتصـاد   فقط ـ  بازار از سوي ها زيرا تنظيم قيمت ،باعث كژديسگي اجتماعي نشود
پوشـش  (اجتمـاعي   ةمداخل ـ ةهوشـياران يك سياسـت درونـي و    از سويبايستي  ـ  عقلاني
از  ؛و تنظيم شود ،حمايت، مديريت) ك به بيكاراني پزشكي، سياست مسكن، كمها مراقبت

. سوي ديگر، توقع اين است كه اين سياست اجتماعي نقشي تعادلي در آزادي بازار ايفا نكند
سياست اجتماعي . ر جامعه را ندارددات مخرب بازار تأثيرتصحيح  ةوظيفسياست اجتماعي 

  . كندكننده را ايفا  تنظيمتواند نقش  ميمكانيسم رقابتي  فقط. تواند ناشي از رشد باشد مي فقط
يك  منزلة حكومت اقتصادي، بلكه به منزلة يابيم كه ليبراليسم خود را نه به بنابراين، درمي

توانـد هـدف كـنش     مـي ايـن سياسـت    فقـط حكومت، يك سياست جامعه، در معنايي كه 
چنين است كه جامعه، هدف و غايت عملِ  اين). 206 :همان(كند  ميحكومتي باشد، تعريف 

تحليـل نئوليبراليسـم   . معني مفهوم اقتصاد اجتماعي بـازار اسـت   همةاين . شود ميحكومت 
آورد و بـر يـك نظـمِ     ميفراهم  ،كه اقتصاد فرايندي مستقل است را امكانِ ردشدنِ اين ايده

  .كند ميو نهادي تأكيد  ،اقتصادي، حقوقي زمان هم
  
  بازار ةجامعنئوليبراليسم امريكايي، يك پويايي رقابتي و نه يك  4.4

اگر اردوليبراليسم آلمان اقدام به نقد خاص نسبت به افراط حكومـت بـر اسـاس منطـق     
كنـد،   مـي ي دولتـي  هـا  اي از دخالت مجموعهاز سوي رقابت ناب، با محدودكردن بازار 

سـعي در بسـط عقلانيـت بـازار بـه      مريكـايي  ا) Anarcho-liberalism(ليبراليسـم   ـ آناركو
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 »انساني ةسرماي«تدوين مفهوم . دارد ،شدند مييي كه تاكنون غير اقتصادي محسوب ها حوزه
)human capital (نويسندگاني چون شولتز  از جانب)Schultz( ،نوبل اقتصاد در  ةجايز ةبرند

دهـد كـه    مـي اين امكان را  ،1992نوبل در سال  ةجايز ة، برند)Becker(، يا بكر 1979سال 
نئوليبراليسـم امريكـايي   . نقاط تنش و گسست بين مكتب آلمان و امريكا را مشـخص كنـيم  

ي هـا  مكانيسم ةمطالعتحليل اقتصادي ديگر بر اساس : كند مياقدام به يك بازتعريف اقتصاد 
رفتـار  علـم   خود را اين مكتب. شود نميو امور مصرف تعريف  ،ي مبادلهها توليد، مكانيسم
 ةرابط منزلة شود كه خود را به ميبدين ترتيب، اقتصاد تحليل فعاليتي . كند ميبشري تعريف 

  ).302 -  298 :همان(كند  ميبين اهداف و وسايل كمياب توصيف 
سازي از نيروي كار  مفهوماز يك . شود مياين بازتعريف باعث تغيير پارادايم مفهوم كار 

كـاركردن نـوعي رفتـارِ    . كنـيم  مـي گـذار   »تبحـر سرماية شايسـتگي و  «سازي  مفهومبه يك 
ر دگـذاري  تأثيركند تا بـا   ميفردي است كه كار  از جانبشده  محاسبهو  ،اقتصادي، عقلاني

ي تحليل شـولتز او  ها بدين ترتيب، طرح). 303 :همان(منابع، به هدف مشخصي دست يابد 
دهـد و توجـه او را بـه فعاليـت بشـري و       مـي را به سـمت رد پـارادايم سـودمندي سـوق     

ي ها فعاليت همةپذيريِ  فهمالگوي بنگاه و اصل  از سويكردن پارادايم نيروي كار  جايگزين
انسان در نئوليبراليسم انساني است كـه  . كند ميجلب  ـ  تنها رفتارهاي بازرگانان نه و ـ  بشري

ا در اختيار دارد كه براي مخصوص به خود ر ةسرمايخود كارآفرين است؛ انساني است كه 
دومـين گسسـت، نئوليبراليسـم     منزلـة  بـه  ،اين الگوي بنگاه اسـت كـه  . درآمد است أاو منش
در اردوليبراليسـم آلمـان،    ،در حـالي كـه  . كنـد  مييي را از اردوليبراليسم آلمان متمايز امريكا
شـده از بـازي رقابـت كـاملاً      حاصـل كـردنِ ازخودبيگـانگيِ    جبراندولت با هدف  ةمداخل

اي براي ايـن بـازي آزاد رقابـت     موازنهتواند  ميگيرد، مكتب شيكاگو ن مياقتصادي صورت 
ي اجتمـاعي  هـا  عرصـه  همـة بـه   »بنگاهشكل «زيرا ويژگي اين مكتب عموميت  ،تصور كند

 اگرچه. سپهرهاي جامعه تسري دهد همةاز اين طريق سعي دارد عقلانيت بازار را به . است
بـراي   ؛ي كالايي نيسـتند ها يي كه پديدهها يعني پديده ،منحصراً اقتصادي نيستند ها اين حوزه

گسترش نامحدود شـكل اقتصـادي   . خانواده و زاد و ولد، بزهكاري و سياست كيفري ،مثال
پذيري رفتارهاي افراد تبديل  فهمشود كه آن به اصل  ميبازار در نئوليبراليسم امريكايي باعث 

قضـايي دو روي يـك    ةجامع ـبنگـاه و   ةجامع ـدهـد كـه    ميكو از اين طريق نشان فو. شود
بايسـتي   ـشـرط تـاريخي بـراي يـك اقتصـاد بازار ـ      ـ  گرايـي اجتمـاعي   دخالـت . فرايندنـد 
پـذيري رفتارهـاي    فهـم بنيـان   منزلـة  تنها به نهبنگاه . رقابتي را منسوخ كند ي ضدها مكانيسم
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الگوي بنگاه به الگويي . كند ميتحميل  هنجار نيز منزلة به انساني ارزشمند است، بلكه خود را
 .شود مياش تبديل  خانوادهفرد با خودش، با اطرافيان و رابطة از خود هستي، شكلي از 

  
  گيري نتيجه .5

كردن تعدادي از نكات آشنا  جمعمحدود به  فقطكار فوكو  ناپذير ويژگي برجسته و اغماض
گونگيِ اين فن چ همگردد كه به ما امكانِ ف ميكه به عملي بردر مورد نئوليبراليسم نيست، بل

ي هـا  اردوليبرال 30ي دهة ها كه در سال را كردن حكومتاين فن . دهد ميكردن را  حكومت
ايـن  . شد مبدليِ كشورهايِ كاپيتاليستي ها ، به الگويِ اكثرِ حكومتكردندريزي  برنامهآلمان 

علاوه بر . اين ايده و برنامه پيوسته بودند، محقق شد ، كه بهها امر با كمك سوسيال دموكرات
ي تاريخي ها هيئت ها كردن، زماني كه اين حكومتو اعمال فن ليبرالي  ها اين، تحليل گفتمان

ي نظـري عمـده و آغـاز مسـيرهاي     هـا  كردن چالش مطرحگيرند، فرصتي براي  ميمتفاوتي 
  .ماركسي، است ةانديشاصول بديهي  نهايت بارور، به ويژه در نقد برخي از بيبازانديشي 

يك انديشة  منزلة ماركسي را، به ةنظريبدين ترتيب، فوكو در تحليل خويش از ليبراليسم 
داري،  سـرمايه توليـد   ةشيويك بازنمود وابسته به  منزلة اقتصادي و سياسيِ ايدئولوژيك و به

و نظـم   ،نظـم نهـادي  تحليل او يك بازآزمون روابط بـين نظـم قضـايي،    . برد ميزير سؤال 
زيـرا تكـوين    ،گيـرد  مـي را دربـر   ـ ـ شده در عبارات روبناها و زيربناهـا  توصيف ـ اقتصادي

اسـت كـه     ميدهد كه استقلال فرايندهاي اقتصادي وجود ندارد، بلكه نظ ميليبراليسم نشان 
از  اي مجموعهو به  ،اي نهادي، به يك كردار سياسي، به يك منطق بازار مجموعهزمان به  هم

منطـقِ   منزلـة  اين شامل زير سؤال رفتن خود مفهوم سرمايه، كه بـه . دهد ميارجاع  ها ارزش
  .شود مييگانه و لازم اقتصاد تعريف شده، نيز 

عقلانيت سياسي  ةريشگردد كه او  ميفوكو به اين امر بر ةشد مطرحاصالت نقد ليبراليسم 
كـه ليبراليسـم    را ي خاصـي هـا  ، شكلكند ميليبراليسم را آشكار  از سويبه كار گرفته شده 

گذراند توضيح  ميكه ليبراليسم از سر  را ييها كند، و تنش مي مشخصتواند به خود گيرد  مي
ات ايـن تكنيـك   تـأثير گيـريِ   انـدازه دهد كه هر چه بهتر به  مياين امر به ما امكان . دهد مي

قـدرت هنجـاري و    نزلـة م بـه  ،يي بپردازيم كه با برسـاختن خـود  ها حكومت و اين گفتمان
بر طبق اصل رقابت آزاد، دسـت   ها آنكردن  تنظيمانضباطي، و با تغييردادن جهت رفتارها و 

اي ترسـيم   يگانـه بـا ليبراليسـم سـيماي    . زنند ميبه توليد يك حقيقت يا يك رژيمِ حقيقت 
يعنـي  . گيـرد  مـي نامد، جاي  ميقدرت  ـ فوكو زيست چه آنشود كه در قالبِ بسيار كليِ  مي
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 ـ  شگوناگوناشكال  با ـ  خود سازماندهي و كنترلِ جامعه و زندگي ةوظيف منزلة قدرتي كه به
 زاديدر برابرِ دولتي كه آ دارد كه ميفوكو از رويِ ديگرِ گفتماني پرده بر. گيرد ميعهده  را بر

بعـد رياضـتي و   اين دقيقـاً  . كند مييك ارزش يادآوري  منزلة بهمدام  را نآ ،كند ميرا تهديد 
اساس اصل بديهي عقلانيت بازار است كه ما را به تفكر در  عقلاني اين تنظيم جامعه بر غير

  .دارد ميمورد معني واقعي اين فرهنگ خطر، ارزشمندسازي بنگاه، بازي و ريسك وا
شود، متن كتاب مورد بررسي بسياري  ميشده ملاحظه  ارائههمان گونه كه در توضيحات 

رسد كه خود فوكـو   ميبه نظر . كننده است گيج كند كه كاملاً مياز مسائل مختلف را مطرح 
زيسـت   تولـد به گستردگي موضوع مورد مطالعه پي برده بود زمـاني كـه در ابتـداي درس    

زيست سياست توانم امسال  ميفكر كرده بودم «: كند مي، اين عبارت عجيب را بيان سياست
با توجه بـه حجـم مطالـب، هـدف      ،آيد كه ميين گفته چنين براز ا 3.»را به شما درس بدهم

آن طي يك سال نبـوده و پيشـاپيش    ةارائرسيده كه امكان  مي به نظر قدر دور از دسترس آن
  . كرده است ميگر را مأيوس  پژوهش

 ةمسـئل رسد كـه بـه    مي، ضروري به نظر اولاًدهد كه  ميفوكو نشان  ةاشاردر واقع، اين 
در اين . پردازد مياساس مفهوم حكومت  جمعيت بر ةرابطروابط قدرتي پرداخته شود كه به 

  :است پذير مورد دو نكته تأمل
قـدرت نـه بـر مبنـاي كـنش       بـه  كند كه ميكاملاً مناسب چنين القا اي  هفوكو به شيو. 1

از  چـه  آنيعني بر  شود؛اش بر محيط بايستي توجه  كنشاساس  ، بلكه برها مستقيم بر سوژه
 ؛دهد ميرا  ها هلحاظ مادي امكان زيستن سوژ

را پيشنهاد ) governmentality( »داري حكومت«مفهوم كاملاً اصيل  خود ةمطالعاو در . 2
خلاصـه  ) government( »حكومـت «كه به هيچ وجـه بـه مفهـوم متـداول       ميمفهو. كند مي
بنابراين، مفهومي اصيل در بطن يـك موضـوع اصـيل كـه امـروزه، بـار اقـدامات        . شود مين

 .كشد ميمتفاوت را بر دوش 
كنـد كـه هـدف زيسـت سياسـت تحليـل ليبراليسـم از طريـق          ميثانياً، فوكو چنين القا 

برجسـته و بسـيار    ةنكت ـ. ي تـاريخي اسـت  هـا  ي اقتصادي غالب در برخي از دورهها روش
ي هـا  موضوع كلاسيكي تاريخ فلسفه(عبارت است از درك نه ضديت  جا ايناميدبخش در 

گرايـي   دولتتعامل بين ليبراليسم و  ،يا به تعبير ديگر. ، بلكه در واقع مكمليت است)سياسي
شود  ميالبته پرسشي كه مطرح . كنند ميكنند، بلكه تكميل  مياين دو يكديگر را نفي ن. است

  يكي به ديگري وجود دارد؟اين است كه آيا امكان گذر از 
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توان از اين  ميكند؛ چگونه  ميموضوع ميانجي پيشنهاد  منزلة ثالثاً، فوكو مركانتيليسم را به
ي هـا  گرايي به ليبراليسم گذر كرد؟ او بـراي ايـن منظـور، بـازخواني نظريـه      دولتطريق از 

كـه او در ايـن    تفسيري ةواسطتوان اذعان كرد كه به  مي. كند ميمصلحت دولت را پيشنهاد 
فوكو با برانگيختن انديشيدن . زمينه ارائه داده است، كمك شاياني به تجديد فهم شده است

گذارد كه دولت  ميبر اين امر صحه  ـ نيز بوده است ها كه مدنظر اين نظريه ـ به اين موضوع
  .پيوسته است هم بهاز كردارهاي اي  هذاتي نيست، بلكه مجموع يبه هيچ وجه واقعيت

كند كه امكان برساخت روشي  ميموضوع زيست سياست اين ايده را زنده  ةمطالعابعاً، ر
حـداقل  (ي ليبرالي معاصر، ناشي از بازار و ظاهراً رهـا از تنظـيم دولـت    ها براي درك پديده

كنتـرل بـراي تنظـيم     ةزيركان، اما در واقع، دلواپس همراهي با اشكال )تحت شكل سنتي آن
يكـي از  رسـد   مـي به نظـر  . ، وجود داردها جمعيت ةاداري ها يق تكنيكاز طر ها رفتار سوژه

بسيار مهم بـراي امـروز   اي  هكند و مسئل ميفوكو از اين زاويه مطرح  ةانديشيي كه ها پرسش
، امـروزه  كـرده پـذير   جامعهتر ليبراليسم  پيشكه اي  هاست، دقيقاً فهم اين نكته است كه سوژ

يعني سوژه در عين حالي كه نفع شخصـي خـود را آزادانـه    . دكن ميپذير  جامعهنئوليبراليسم 
 راو خلـوتش   ،بـدن، هويـت   زمـان  هـم كند، چگونه منضبط شده است؟ چگونـه   ميدنبال 

  ؟دهند ميكردارهاي زيست سياسي تحت تأثير قرار 
 .H( زيست سياست فوكو با هانا آرنتنظرية جا نوعي همراهي ميان  شود در اين ميآيا 

Arendt(، و صـحبت از شـكل    مشـاهده كـرد   ،پرداز توتاليتاريسم پسااقتداري نظريه منزلة به
اقتداري، مبتني بر عدم تمركز قـدرت كـرد؟ در ادامـه،     جديدي از توتاليتاريسم، ظاهراً غير

كـنش سياسـي را بازپيكربنـدي    شـيوة  شود كه براي سوژه يك  ميچگونه اين امكان ميسر 
ناپذير و مؤثري  اجتنابكه بتواند از قيموميت چنين كنترل كرد كه به او اين اجازه را بدهد 

و حتي رفتاري آزاد و مسـتقل را   ندمؤثر مقاومت كاي  هحداقل به شيو كه اينرهايي يابد يا 
  توسعه دهد؟

شده در بالا حاكي از غنا و تنـوع بسـيار مضـمون زيسـت      ارائهچهار سوگيري متفاوت 
ز ويژگي ناكاملي ايـن مفهـوم در نـزد خـود فوكـو      اين را شايد بتوان نشان ا. سياست است

ي پژوهشي گسترده و اميدبخشي را در اختيار ها پارادوكسيكال فرصتاي  هدانست كه به شيو
يـك خـوانش مجـاز از     فقـط شده در اين بخش گواه اين است كه  ارائهنكات . دهد ميقرار 

ي گوناگوني وجود دارد كه اين امكان را فراهم ها زيست سياست وجود ندارد، بلكه خوانش
  .وري مفهومي در اين عرصه باشيمكنند كه شاهد نوآوري نظري و بار مي
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  نوشت پي
  .تأكيد از ماست. 1
  .تأكيدها از ماست. 2

3. ‘J’avais pensé pouvoir vous faire cette année un cours sur la biopolitique.’ 
 

 منابع
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